




:در جلسات گذشته گفتیم

  

مسیر انسان، 

. کندو چگونگی پیمودن این مسیر را بیان می

را  

  .دمعرفی می کن یادر راستای 



تا می گذارد میزانی را در اختیار قرآن، 

: جایگاه خود را بیابد که آیاهرکس 

 است یا است یا

 است یا است یا

   است یاو خلاصه این که 



قرآن کریم در آیاتی از قبیل

:بیان می کند

برای عبور از 

  صعود و بازگشت به  و

.است در چرخه ی 



:اعلام می کند که و

و اگرچه این الله تعالی است که 

    



در قدم سوم، روشن می کند که چگونه، 

 

  



انسان، سیر 

،می دهدرخ  در 

.است آغازین سیر، نقطه ی 

  یا ه�ن  

است که مسیر انسان را به سوی

.رقم می زند یا 



  به   

.است ه�ن 

به  و نتیجه ی 

 یا  

.است 



یا  به   

.دعوت می کند انسان را به 

در قدم بعدی،

. ممزوج می شود با 



 

.سخن می گویداز 

از نقش  

.  پرده برمی دارد در 



.و این چرخه دا�ا رو به سوی ک�ل دارد 

یااز

به

و از

به





:تا این قسمت از بحث، روشن شد که

و الله تعالی

    



!دحال به یک دسترسی دیگر توجه فرمایی

، خداوند تعالی در 

:  می فرماید



کسی که به حضور پروردگار می رسد، 

:در حالی که

چنین انسانهای والا مقامی، 

.  صاحبان درجات عالی هستند



، به سیر انسان در  آیه ی شریفه

 

:  اشاره می کند

:هکسی که به حضور پروردگار می رسد، در حالی ک

، والا مقامیچنین انسانهای 

.  صاحبان درجات عالی هستند



تصور ما با شنیدن تعبیرِ 

:این است که



در این نگاه، 

است، مؤمن  

درجات، و 

:  نردبانی است که و گویا 

.از آن بالا می رود



نگاه که گویا این 

:است کهنردبانی  

؛ می رودآن بالا از 

است، درستی نگاه 

.ما به دنبال نفی آن نیستیمو 

اما با دقت در برخی از آیات دیگر قرآن کریم،

.آشکار می شود 



خداوند تعالی 

، در 

:  در بیانی متفاوت و عجیب می فرماید



دسترسی عجیبی که در تعبیرِ 

است،  

:این است که آیه می فرماید



بین این دو تعبیر، 

:تفاوت بسیاری وجود دارد که

یا 

  



:ن است کهایپیام 

این

مانند درجات دنیا مکانی و اعتباری،

.و از جنس پست و مقام نیستند

ممزوج می شوند،  با بلکه

و اصولا  



به تعبیر دیگر،

:ت کهاین اسپیام 

:  حقایقی هستند کهاین

.به آن حقایق مُتصِّف می شوند 

 داستان، داستان سیر است، و 

سیر می کند،  در 

.می شود و دا�ا در این چرخه، 



:آله الله  علیه  و  صلی قال رسول الله 

 

:فرمودندآله  الله  علیه  و  صلی خدا رسول 

  کسی که به علم خود عمل کند

می کند، �ی داندخداوند او را وارث آنچه 



:سرّ این بیان نورانی این است که

دا�ا انسان 

در حالِ 

  



،نیست عمل متوقف بر 

بلکه هر عملی، دارای 

:  که 

  



: برای روشن شدن این جمله که

  

  

  یکبه

!  توجه بفرمایید





یکی از 

.  استکلمه ی

کلمه ی

.تدر قرآن کریم به کار رفته اس 

مورد توجه می کنیم، ۲۳وقتی به این 

.متوجه نکته ی جالبی می شویم



مورد کلمه ی ۱۱در 

.ه استبه کار رفت به همراه فعل 

!به این موارد توجه کنید



 

  

 

 
  



 
  



 

 
  

  
  



 

  
  

 
  



مورد  ۱۱در �امی این 

تعبیر

برای و یا  یا برای 

.به کار رفته است

  

  



مورد هم کلمه ی ۱۲در 

 به صورت 

 ویا 

.به کار رفته است

!به این موارد توجه کنید



 
 

  
   

  

 
 



  
  

  
  

  
 



  
 

  

  
 



با بررسی معنای کلمه ی

  .نتیجه ی شگفت انگیزی به دست می آید

،التحقيق في كل�ت القرآن الكريم 

  ۳۷۸: ، ص۶ ج 

:می گوید در تحلیل کلمه ی



:  المادّةالأصل الواحد في هذه 

.لاطو التحوّل الى حالة ثانويةّ متأخّرة هو 

،اصل و ریشه ی واحد در ماده ی 

.است



به معنایدر لغت عرب 

:است مانند 

صار الخشب رماداً 

-- <

.  شدبه خاکستر تبدیل چوب 



است؛

:نتیجهدر 

به سه معنای 

 

.  به کار می رود



:ودروشن می ش از این گفتگو درباره ی 

  تعابیرِ 

  

  ویا 

.بیانگر یک حقیقت شگفت انگیز است



:هبیانگر این حقیقت است کتعابیر این 

  

 از جنس 

انسان در هر لحظه ای که بر او می گذرد،

و در هر حرکت و سکونی،

.است در حال 



:سرّ این داستان ه�ن است که گفتیم

  

انسان در هر لحظه ای که بر او می گذرد،

  و در هر حرکت و سکونی، در حال 

.استو خلق جهانی تازه در درون خویش 

 



 این 

:به سوی دو غایت در حرکت است

  یا

ویا 



  و این 

نیست،از جنس 

.تاس بلکه از جنس 

است؛ یا 

.است و یا 



آیات بیست گانه، 

 دلایل 

 یا  یابه سوی 

.درا یک سلسله اع�ل معرفی می کنن



اع�ل را بررسی این 

.موکول می کنیمآینده به جلسه ی 





عـــمــرلاله زار فـــروغ رخـت از خــرم ای 

عمربـهـار رویت بــی گــل ریخت کــه بازآ 

رواستچـکـد سرشک چو باران گـر از دیده 

عـمـرروزگار غـمـت چـو بـرق بـشـد کاندر 

این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است

عمرکـار پیداست کــار مــا کـه نــه دریاب 

بامدادشـکرخواب و تــا کــی مــی صـبـوح 

عمراختیار گذشت گــرد هــان کــه هشیار 



ما نکردنـظـر سـوی و گــذار بــود دی در 

ندید از گذار عمرکــه هـیـچ دل بـیـچـاره 

کمین گهیستهر طرف ز خیل حوادث در 

عمرسـوار دواند عـنـان گـسـسـتـه زان رو 

من و این بس عجب مدارزنده ام بی عمر 

شـمـار عـمـردر کــه نـهـد را فــراق روز 

بر صفحه جهانکــه بگوی سـخـن حافظ 

یـادگـار عمراز قلمت ایــن نـقـش مـانـد 


